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  ســؤالم را با این جمله آیت االله آملي لاریجاني  �
آغاز مي کنم. ایشــان درباره احمدي نــژاد گفته اند: 
«آخر مي شــود انســان این مقدار دروغ بگوید و از 
مســیر انصاف و تقوا دور شــود؟»؛ آیا اصولگرایان 
به تازگي متوجه شــده  اند که آقاي احمدي نژاد دروغ 
هم مي گوید؟ شــما گفته اید که نزدیك به ۲۳ یا ۲۴ 
سال سابقه آشنایي و دوســتي با آقاي احمدي نژاد 
داشــته اید؛ چه طــور متوجه این خصلــت آقاي 
احمدي نژاد نشده بودید؟ آیا این خصلت یکباره در 
ایشان ایجاد شده است؟ تا جایي که شما جایي حتي 

به صداقت گفتار احمدي نژاد هم اشاره کرده بودید.
فکر مي کنم باید این ســؤال را به شکلي دیگر پاسخ 
دهــم. چــون در کشــورمان جریان هاي تعریف شــده 
حزبــي نداریــم یا خیلــي کم رنــگ هســتند، گروه ها، 
جریانــي و جناحي تعریف مي شــوند و این یك معضل 
اساســي براي همه فعالان سیاسي اســت. شما درباره 
صحبت آیــت االله صادق لاریجاني دربــاره احمدي نژاد 
ســؤال مي کنیــد. مــن بخواهم ســاده پاســخ بدهم، 
مي توانــم خیلي ســاده بگویم چه ربطي بــه من دارد

 از خود ایشان سؤال کنید.
  یعني شما این وجه یا خصلت آقاي احمدي نژاد  �

را قبول ندارید؟
عرض مي کنم؛ یك زماني است ما در یك مجموعه 
متشکل تعریف شــده کار مي کنیم؛ آن وقت قاعدتا باید 
مســئولیت کارهاي همدیگر را بپذیریم؛ اما این مشــکل 
الان براي اصلاح طلبان نیز وجــود دارد. یك فردي یك 
زماني اصلاح طلب بوده، بعد مي رود یك گوشه اي یك 
حرفي مي زند، آن وقت همه دوســتان اصلاح طلب باید 
پاســخ گوي صحبت هاي او باشند. این یکي از معضلات 
و مشــکلات نبود وجود احزاب تعریف شــده قانوني و 
چارچــوب دار اســت. در رابطه با اینکه ایشــان در یك 
جمله چند دروغ گفته اســت، ۱۰تا گفته ۱۲تا گفته کمتر 
گفته یا بیشــتر گفته، واقعیتش این است که من احصا 
نکرده ام.  آیت االله آملي لاریجانــي لابد احصا کرده  اند و 
گفته  اند و خودشان هم پاسخ گو هستند. درباره شخص 
احمدي نژاد هم زماني شــما نظر آقایان را مي پرســید، 
زماني دیگر نظر من را مي پرســید که آیا عوض شــده یا 
نشده، چرا نشــناخته بودیدش و... اینها سؤالات خوبي 
اســت که من هم باید به آن پاسخ دهم و من هم کاملا 
موافقم؛ امــا اینکه دیگران چه اظهارنظري درباره آقاي 
احمدي نــژاد مي کنند یا احمدي نژاد چــه اظهارنظري 
درباره دیگران مي کند، به علــت نبود همان چارچوب، 
مســئولیت پاســخ گویي اش بر عهده من نیست. درباره 
شــخص آقــاي احمدي نژاد مــن بارها گفتــه ام و الان 
هــم تکرار مي کنم که در نخســتین ســالي که ایشــان 
رئیس جمهور شــد و لایحه بودجه را به مجلس آورد، 

اختلاف های کارشناسي مان با ایشان شروع شد.
  بله شما بارها به این مسئله اشاره کرده اید؛ ولي  �

نکته اي که وجود دارد، این است که گاهي شما حامي 
سیاســت هاي کلي اقتصادي، سیاســي و فرهنگي 
یك نفر هســتید؛ ولي به او در برخي موارد انتقاد هم 
دارید. درست مثل الان اصلاح طلبان که در عین حال 
بــه روحاني انتقاد دارند که مثلا نتوانســته به برخي 
مطالبات پاســخ دهد یا در مواردي کوتاه آمده؛ ولي 
همچنان اعلام مي کنند که حامي او هســتند. آنچه 
شما هم درباره انتقاد از احمدي نژاد مطرح مي کنید، 
درست مانند همین است. پس شما هم حامي ایشان 

شناخته مي شدید؛ به ویژه آنکه 
در مجلس هم حضور داشتید؛ 
نسبت  که  گفت  مي توان  حتي 
به عملکرد آن دولت مســئول 

هم بوده اید.
پس باید برگردم و تاریخچه اي 

را بگویم.
  مــن چند جملــه از خود  �

شــما را مي خواستم همین جا 
یــادآوري کنم. شــما ســال 
که  «کســاني  بودید  گفته   ۸۴
مي خواهند با ایــن دولت کار 
کنند، باید رفتارشان را با رئیس 

دولت هماهنگ کنند» یا«من اولین کســي بودم که 
بحث ریاست جمهوري احمدي نژاد را مطرح کردم» 
«صداقت و گفتــار احمدي نژاد باعث نفــوذ او در 
قلب هاي مردم شــده است» شــما مي گویید که با 
نخســتین بودجه احمدي نژاد مخالفت کردید؛ ولي 

این جمله ها هم از شما وجود دارد.
زماني شــما روند یك فرایند را مي خواهید بدانید که 
خب آن زمان من به شما مي گویم ما چه زماني از ایشان 
حمایت کردیــم، چه زمانی منتقد شــدیم و چه زمانی 
فاصله گرفتیــم؛ ولی زماني یك تك خبر یا تك جمله اي 
را در یك گوشــه انتخاب مي کنید؛ مثــلا درباره آیت االله 
هاشمي رفســنجاني هم شــما اگر بگردیــد، در مقاطع 
مختلف جملات متفاوتي را از من پیدا مي کنید. ما زماني 
در فهرســت تبلیغاتي انتخابات مجلس پنجم نوشــته 
بودیــم «اطاعت از رهبري و حمایت از هاشــمي» یا در 
مجلس ششــم هم همین طور. اگر ســؤال شما درباره 
رابطه من و آقاي احمدي نژاد است، من باید تاریخچه ای 
براي شما بگویم. سال ۸۴ که ایشان نامزد شد، من رئیس 

ستاد آقاي لاریجاني بودم.
  بله، گفته اید که دور نخســت به آقاي لاریجاني  �

رأي داده اید.
دور دوم هم جالب اســت. من، هم مسئول جامعه 
اسلامي مهندسین بودم، هم قائم مقام جبهه پیروان خط 
امام و رهبري. در هر دو بیانیه دادیم که هر دو این افراد 
نقاط ضعف و مثبتي دارند و آتش به اختیار عمل شود.

  شما دور دوم به چه کسي رأي دادید؟ �
به آقاي هاشــمي فکر کنم رأي دادم. یادم نیســت. 

سال ۸۸ را که بارها و بارها گفتم به محسن رضایي رأي 
دادم.
  مگر مي شــود یادتان نباشد که به چه کسي رأي  �

داده اید!
یــك زماني اســت کــه آدم یــك رأي دارد که یك 
جایي مي دهد، این خیلي متفاوت اســت. بالاخره بنده 
به انــدازه ۵۰ یا صد هزار نفر نفوذ رأي دارم. شــما باید 
موضع بیروني ما را تحلیل کنید. اینکه من روي یك کاغذ 
یادداشتي اسم چه کسي را نوشتم، هیچ فرقي نمي کند 

که اسم هاشمي را نوشته باشم یا احمدي نژاد را.
  ولي کمي عجیب اســت اگر به آقاي هاشــمي  �

رأي داده باشــید؛ ولــي چند ماه 
بعد آن طــور از آقاي احمدي نژاد 

تعریف و تمجید و حمایت کنید.
اینهــا تحلیل دارد. من ســال 
محســن  بــودم  مطمئــن   ۸۸
رضایــي رأي نمــي آورد؛ امــا به 
او رأي دادم؛ چــون نــه مهندس 
موســوي را مي توانســتم بپذیرم 
و نــه احمدي نــژاد را؛ اما وظیفه 
خودم مي دانستم که در انتخابات 
شــرکت کنم. اولین اختلاف من با 
آقــاي احمدي نژاد بر ســر همان 
بودجه بــود. من یــك خاطره را 
براي چندمین بار تعریف کنم که در اولین ســال دولت 
آقاي خاتمي من رئیس کمیسیون تلفیق مجلس پنجم 
بودم که بودجه را بررسي و تصویب کردیم. شب دیدم 
در اخبــار آقاي مهاجراني گفت که قانون بودجه اي که 
مجلس تصویــب کرده، بهتر از لایحه اي اســت که ما 
تحویل مجلس داده ایم و ما از کل مجلس به ویژه آقاي 
مهندس محمدرضا باهنر تشــکر مي کنیم. من تعجب 
کــردم و بلافاصله تماس گرفتم با آقــاي مهاجراني و 
گفتم من را دســت انداخته اید؟ چون ســابقه نداشته 
اســت. آقــاي مهاجراني گفت که این نکتــه در دولت 
تصویب شد و من مکلف شــدم که به اسم از تو تشکر 
کنم. اولین بودجه آقاي احمدي نژاد هم که به مجلس 
آمد، من و آقاي احمــد توکلي بودیم که بحث بیماري 
هلندي و... را مطرح کردیم. ما فقط به یك نفر از کابینه 
نخســت آقاي خاتمي که مخالف ما بود، رأي ندادیم؛ 
ولــي در مقابل به چهار نفــر از کابینه اول احمدي نژاد 
رأي ندادیم. نگویید اینها همه اش هیچ چیزي نیســت. 

اینها همه اش موضع سیاسي است.
  با وجــود اینکه مي گویید ما به چهار نفر از کابینه  �

نخســت احمدي نژاد رأي ندادیم یا بر ســر بودجه 
اول آقاي احمدي نــژاد به آن انتقاد کردیم؛ اما همه 
اینها مانع این نشد که شــما در زمره مخالفان منتقد 
احمدي نژاد قرار بگیرید. همین الان هم قطعا خیلي 
از نماینده هــاي حامي دولــت در مجلس انتقاداتي 
کارشناسي به برخي سیاســت هاي دولت دارند؛ اما 
حامي سیاســت هاي کلي دولت هســتند. برخی از 
اصولگرایان هم حتي اگر انتقادهایي به احمدي نژاد 

داشته بودند؛ اما در کل حمایت مي کردند.
مــن نمي خواهم اعــلام برائت کنــم و بگویم من 
هیچ نقشــي در حمایــت از دولت آقــاي احمدي نژاد 
نداشتم. من از ایشان حمایت مي کردم؛ اما مي خواهم 
بگویم بالاخره من در مجلس یك نفوذ رأیي داشــتم و 
اســتفاده کردم که به چهار نفــر از وزراي احمدي نژاد 
رأي ندهــم؛ درحالی کــه مثلا به اکثریــت وزراي آقاي 
خاتمي رأي دادیم. اصلا سابقه نداشت که یك دولتي 
در همان ابتــداي کار چهار نفر از وزرایش رأي نیاورند؛ 
حتي دولت هایي که کاملا به لحاظ سیاسي با مجلس 
مخالــف بودند. من همان زمان یادم هســت که گفتم 

حضــور دو نفر مــا در یك جناح 
یعني من و آقاي احمدي نژاد مانع 
از فداکــردن منافع ملي نخواهد 
شــد. نمونه هــم مي خواهید دو 

مورد برایتان گفتم.
  آقاي باهنر اگر با این روند  �

بخواهیــم جلو برویــم قطعا 
استدلالاتي  اصولگراها  تك تك 
در  آورد.  خواهند  شــما  شبیه 
نتیجه مي رسیم  این  نهایت به 
که اصلا آقاي احمدي نژاد هیچ 
و  نداشــته  اصولگرایي  حامي 
مقصر همه رخدادها و اتفاقاتي 

که در آن هشت سال افتاد، خودش بوده و خودش!
اولا آقــاي احمدي نــژاد در ســال ۸۴ نامــزد جامعه 
اصولگرایــي نبــود. ما آن زمــان یك جبهه پیــروان خط 
امام و رهبري داشــتیم. یك جامعه اســلامي مهندسین 
داشــتیم. مؤتلفــه را داشــتیم. اینکــه یکدفعــه آقاي 
احمدي نــژاد کــف خیابــان توانســت ۱۸ میلیــون رأي 
جمــع کند، ایــن مــوج را آقــاي خاتمي هم توانســت

 ایجاد کند.

  ولــي در نهایت وقتي شــما متوجــه این رأي  �
کف خیاباني شدید، بعدا رفتید پشت احمدي نژاد.

ولي ما براي ایشان ستاد تشکیل نداده بودیم. اینکه 
مي گویم ممکن اســت هم حزبي من ایــن کار را کرده 
باشد اما ما به عنوان یك تشکیلات معرفي شده نبودیم. 
ما با اینکه مي دانستیم احمدي نژاد رأي مي آورد اما از 
او حمایــت نمي کنیم و بیانیه آتش به اختیار مي دهیم، 
معلوم مي شود که یك سري ارزش هاي دیگر در ذهن 
ما بیــش از آنکه آقــاي احمدي نژاد در نظر داشــت، 

وجود دارد.
  پس با این وصف شما دارید این سخن خودتان  �

را تکذیــب مي کنید که گفته بودید شــهرداري براي 
آقاي احمدي نژاد دســت گرمي است و ما او را براي 

ریاست جمهوري در نظر گرفته ایم!
نه؛ مــن ایــن را گفته ام امــا ببینید آن زمــان آقاي 
احمدي نــژاد را آقایان در سیســتم اطلاعاتــي رد کرده 
بودند که صلاحیت شهردارشــدن نــدارد. من رفتم و با 
آقاي یونســي صحبت کردم، گفت یك ســري مشکلات 
مثل فروش نفــت و... دارد. من گفتم این اجازه را همه 
اســتانداران مرزي از آقاي هاشمي رفســنجاني داشتند. 
نکته دوم این بود که گفتم آقاي احمدي نژاد که استاندار 
بوده و دکترا دارد، صلاحیت ندارد اما آن شهردار پیشین 
که فوق دیپلم داشت، صلاحیت دارد؟! گفتم مشکل از 
فیلتر است. بعد براي اینکه یك تیکه سیاسي هم بپرانم، 
گفتم در ضمن خودت بدان، بــه آقاي خاتمي هم بگو 
که شهرداري براي احمدي نژاد دست گرمي است والا او 
رئیس جمهوري آینده اســت. آن زمان هم اصلا حدس 
نمــي زدم که دو ســال بعد رئیس جمهور اســت؛ فکر 

مي کردم حالا ۱۰ یا ۱۲ سال بعد رشد کند.
  ولي ایشان را در نظر داشــتید دیگر؟ در ناصیه  �

ایشان مي دیدید؟
وقتي ایشــان رئیس جمهوري شــد، مــا خیلي هم 

خوشحال شدیم.
  ولــي به طور مشــخص اصولگرایــان زماني با  �

احمدي نژاد مشکل پیدا کردند که این ماجراي جریان 
انحرافــي را مطرح کردند. یعني از ســال ۸۹ به بعد 
و نه بر ســر شیوه اشتباه ایشــان در کشورداري. من 
جایي با داماد آقــاي احمدي نژاد صحبت مي کردم، 
ایشــان مي گفتند من هم قانع نشدم که ۷۰۰ میلیارد 
دلار درآمدهــاي نفتي چطــور در دولت پدرخانمم 
هزینه شــد. مي خواهم بگویم مواردي از این دست 
که حتي داماد ایشان را هم قانع نکرده یا مثلا انحلال 
سازمان برنامه یا ماجراجویي هاي ایشان در سیاست 
خارجي و... هیچ وقت با اعتراضات جدي شما و کل 

اصولگرایان روبه رو نشد.
اختلافات ما از همان بودجه اول شــروع شد. این به 
معنــاي این نبود که از او برگشــته بودیم. البته به مرور 
اختلافات بیشتر شد. میزان تحقیق وتفحص ها و شکایات 
و نامه هایي که ما نســبت به تخلفــات بودجه اي آقاي 
احمدي نژاد داشتیم و به قوه قضائیه و دیوان محاسبات 
ارائه کردیم، موجود اســت. یا آقاي احمدي نژاد حاضر 
نبــود قانــون وزارت ورزش و جوانان را اجــرا کند. من 
معاون نظــارت مجلس بــودم. رئیس جمهــور را که 
نمي شــد دادگاهي کرد که چرا قانون را اجرا نمي کني. 
باید راهي پیدا مي کردم. من یك نامه نوشتم به خزانه دار 
کل کشــور و مســئول ســازمان تربیت بدني و مسئول 
ســازمان جوانان کــه یك ریال تخصیــص دادن بودجه 
به این دو ســازمان خــلاف قانون 
اســت و قابــل تعقیــب قضائي. 
دیگر آنجا بود کــه دولت فهمید 
قضیه جدي اســت و از صبح که 
نامه را دریافت کردند، کات شــد و 
بودجه تخصیــص ندادند و آقاي 
احمدي نژاد مجبور شــد قانون را 
اجرا کنــد. البته اینکــه مي گویید 
جامعه اصولگراها از احمدي نژاد 
حمایت مي کرد، مشــکل حقوقي 
یــك  کلیــت  ایــن  چــون  دارد. 
حزب که نیســتند. این مشــکل را 
اصلاح طلبان هم دارند و بخشي 
هــم تقصیر خــود ما سیاســت مداران اســت چون ما 
منافع حــزب را مي خواهیــم اما هزینه هــاي حزب را 
حاضر نیســتیم بپذیریــم. بــراي انتخابات مــا هرچه 
خواهش، تمنــا و اســتدلال مي کردیــم از نامزدها که 
شما رأیتان پایین است و نظرســنجي ها این را مي گوید، 
تبعیــت نمي کردند.مي گفتیــم ایــن یعني شــما یك 
شــرکت تشــکیل دادید که رقیبتان برنده شــود؛ کسي 
ادامه در صفحه ۱۵ گوش نمي کرد.  

۹ سال پیش در چنین روزی

علی لاریجانی، رئیس مجلس: راه شهید مفتح  �
را باید ادامه داد

کریمی، مدیرکل بیمه بی کاری وزارت کار و امور  �
اجتماعی، خبر داد: بدهی پنج هزار  میلیاردتومانی  

هزارو ۵۰۰ بنگاه تولیدی به بانک ها
کاظمی قمی، ســفیر ایران در بغداد، خبر داد:  �

احتمــال آزادی دیپلمات هــای ایرانــی در عراق 
افزایش یافت

ویتالی چورکین، نماینده روســیه در ســازمان  �
ملــل: رویکــرد اعلامــی اوبامــا در قبــال ایران 

امیدوارکننده است
تحول  � نماینــده مجلس: طرح  عباس رجایی، 

اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی کشور است

محمدرضــا خاتمــی در مناظــره بــا قاســم  �
روانبخش: فقیرترکردن مردم تحقق راه امام(ره) 

نیست
لاریجانــی، رئیس مجلس هشــتم: تــورم ۲۵  �

درصدی نشانه مدیریت نادرست است
بین المللی  � آژانس  مدیرکل  البرادعی،  استقبال 

انــرژی اتمــی، از مشــارکت اعــراب در پرونده 
هسته ای ایران: اعراب باید بخشی از روند مذاکره 

با ایران باشند
رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام:  �

کشور شرایط پیگیری طرح وحدت ملی را ندارد
عیســی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت های  �

گذشــته: کاهش درآمدهــای ارزی تهدیدی برای 
امنیت غذایی است

اسحاق جهانگیری، اولین وزیر صنایع و معادن  �
ایران: دولت جلوی ریخت وپاش ها را بگیرد

مهدی صفری، معاون وزیر خارجه: ایران هیچ  �
فشاری ناشــی از تحریم های اعمال شده از سوی 

غرب احساس نمی کند

ورود نــاو ایران بــه جولانــگاه دزدان دریایی؛  �
برای انجام مأموریت ویژه در آب های خلیج عدن 

صورت گرفت
بیداری اسلامی، برج  � لاریجانی، رئیس مجلس: 

دموکراسی آمریکایی را فروریخت
صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشــاد: توســعه  �

مناسبات ایران و سوریه به نفع جهان اسلام است
پرویــز داوودی، معــاون اول احمدی نــژاد:  �

پیمانکاران ایرانی در ۴۰ کشور در حال اجرای ۳۶۰ 
طرح هستند

رویکرد  � مجلــس:  نماینده  آرین منــش،  جواد 
مجلس بــرای تصویــب طرح تحــول اقتصادی 

مثبت است
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت  �

نظام: طرح دولت وحدت ملی نباید اکنون پیگیری 
شود
فراکســیون  � عضو  احمدی بیغــش،  محمــود 

اصولگرایان: عده ای بیــم دارند افتخاری دیگر به 
دولت نهم افزوده شود

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت  �
نظــام: دولت پاســخ مناســبی بــه حمایت های 

مقام رهبری بدهد
کرمی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست  �

خارجــی مجلس: اصلاح قانون نظــام وظیفه در 
مراحل پایانی است

ائتــلاف فراگیر  � علی دورانــی، دبیــر اجرائی 
از  به خاطر عملکــرد دولت  مــردم  اصولگرایان: 

شعار عدالت دل زده شده اند
کرباســچی  � اگر  محمــد هاشمی رفســنجانی: 

کاندیدا شود معاون اول او می شوم
آوایی، رئیس کل دادگســتری اســتان تهران:  �

سیاســی کاری یک قاضی باعث کوتاه شــدن عمر 
نظام می شود

حشــمت االله فلاحت پیشــه، عضو کمیسیون  �
امنیت ملی مجلس: نشســت ۱+۵  با کشــورهای 

عربی برای یارگیری در تحریم ایران است
عســگر جلالیان، عضو فراکسیون اصولگرایان:  �

برای نمایندگان باید معاون و مشاور تعریف شود

آینه دیروز آینه 
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روایت محمدرضا باهنر از گفت وگو با دبیر شوراي نگهبان در اسفند ۹۵
آیت االله جنتي گفت احمدي نژاد نامزد بشود، یعني دنبال فتنه است

ما  و  چهار عنصر زندگی
محمدجواد حجتی کرمانی: گاهــی از منِ «عوام»!  �

می پرســند: آینــده را چگونه می بینــی؟ گویی از یک 
فیلسوف یا جامعه شــناس یا سیاست مدار می پرسند! 
منِ عــوام هم بــه قدر عقــل عوامی خودم پاســخ 
می دهم: شــما اگر از پسِ این آلودگی کشــنده هوای 
تهران قله «دماوند» را توانســتی مشــاهده کنی، من 
هــم می توانم. از آینده بگویم: به نظرم این اســتعاره 
درســتی اســت به همان دلیل که ما هــم در فضای 
سیاســی و اجتماعی کفران نعمت انقلاب را کرده ایم 
و هم در فضای طبیعــی و این یکی، معلول آن یکی 
است! و بدبختی آنکه نسل کنونی، (و شاید آینده) این 
مصائب بزرگ و این خیانت عظیمی را که ما نســبت 
به طبیعت -ایــن آفریده زیبای خــدای زیباآفرین- و 
نیز نســبت به خودمان و هم نوعان خودمان مرتکب 
شده ایم، به غلط به حساب انقلاب اسلامی می گذارند. 
غافل از آنکه ما از نخســتین روزهای انقلاب، برخلاف 
نــص صریح قرآن در برابر یکدیگر صف آرایی کردیم و 
وحدت دشمن شــکن ۲۲ بهمن ماه را هر روز و هر ماه 
و هر ســال به تفرقه و جدایی و کم کم به خصومت و 
دشمنی - و حتی زبانم لال برادرکشی- تبدیل کردیم 
و از اجرای سیاســت و حکمرانی درست و عقلایی باز 

ماندیم. 

شب یلدا؛ امید خانواده ها
شهلا کاظمی پور: ... در شهرهای بزرگ مانند تهران  �

مراســم شب یلدا به صورت جمع جوانان یا در مراکز 
فرهنگی و به صورت جمعی هم برگزار می شود. این 
موضوع هم با روح یلــدای ایرانی منافات دارد و هم 
نه. شب یلدا، شب جمع شدن نسل های مختلف است، 
موسمی سلســله مراتبی که در آن بزرگ ترها مرکزیت 
دارند؛ امــا در جمع هایی که جوانــان دور هم جمع 
می شــوند، دیگر چنین ویژگی وجود نــدارد و هرچند 
جمع شدن شان به بهانه یلداســت؛ اما در عمل هیچ 
تفاوتی با ســایر میهمانی های جوانانه ندارد و صرف 
اینکــه انار دانه کنند، آن را تبدیل به شــب یلدایی که 
از سنت ایرانی برخاسته، نمی شــود؛ اما وجود چنین 
مراسم و جمع شدن هایی از چه نظر بد نیست؟ از این 
نظر که با ســبک زندگی امروز و بزرگ شــدن شهرها، 
ممکن است بســیاری از این جوانان کنار خانواده های 
خود نباشــند و بنابرایــن باید جمــع جایگزینی برای 
جشــن گرفتن یلدا داشته باشــند. نکته اینجاست که 
بخشــی از جوانان حتی اگر در یک شــهر و نزدیک به 
خانواده خود باشــند، هم باز جمع های دوستانه شان 
را ترجیح می دهنــد. این روندی که آغاز شــده، روند 
گذرایی نیست، نشان از تفاوت های نسلی دارد... همین 
اســت که رسم شب یلدا را می گیرند و می خواهند آن 
را هــم به صورت مســتقل برگزار کننــد. امیدوارم در 
این جمع هایی که به هرحال در حال برگزاری اســت، 
قصه گویی و شعرخوانی هم رواج داشته باشد تا لااقل 

از رسم شب یلدا تنها نامش برای مان نماند. 

پنجه بر رخسار نظام
عباس حاجی نجاری: آنچه روز یکشــنبه گذشــته  �

از تریبون مجلس شــورای اســلامی و به بهانه مبارزه 
با فســاد از ســوی یکی از نمایندگان جبهه اصلاحات 
مطــرح و با تخطئه اقدامات قانونی شــورای نگهبان، 
تصویری ســیاه از نظام اســلامی ترسیم شــد، اگرچه 
ممکن اســت بــه دلیل نــوع انتخاب واژه با گذشــته 
متفاوت باشــد، اما با مروری بر روند تحولات گذشــته 
سیاسی کشــور، صحنه های مشابهی را می توان یافت 
کــه هم حزبی های ایــن نماینده و با هــدف فرافکنی 
ناکارآمدی ها و ضعف های خود بر کشور و نظام تحمیل 
کرده و در بزنگاه هایی که باید نسبت به نوع انتخاب ها 
و شــعارهای خود پاسخ گو باشــند، با حاشیه  سازی ها 
عملا کشور را دچار چالش هایی می کنند... بزرگ نمایی 
فساد در کشور و القای ناتوانی مجلس در مبارزه با آن 
تحت عنوان اینکه مجلس «عصاره شــورای نگهبان 
اســت» نه عصاره فضائل ملت، روی دیگــر تقابل با 

سازوکارهای نظام اسلامی است. 

نقدی بر سخنان محمد قوچانی
جناب آقای قوچانــی در حمایت از رئیس جمهور  �

تا  آنجا پیش می روند کــه بدون اینکه مصاحبه کننده 
روزنامه از ایشــان خواسته باشد، به مصوبه ای استناد 
می کند که توســط شــورای عالی امنیت ملی وقت و 
با ریاســت محمد خاتمی دســتور بــه حصر آیت االله 
منتظری را صادر می کند بــدون آنکه مصاحبه کننده 
اشــاره ای به این موضوع داشته باشد، آقای قوچانی، 
زیرکانه حسن روحانی را در مقام مقایسه با سیدمحمد 
خاتمی قرار داده و در شــرایط نابرابر این مسئله را به 
ذهن مخاطب می رســاند که آقــای روحانی در دوره 
خود دســت به چنین اقدامی نزده است! که به لحاظ 
منطقــی یک قیاس مع الفارق اســت. جناب قوچانی 
در جــای دیگر نیز پیش بینی و عنوان کرده اســت که 
اگر به جای آقای رحمانی فضلــی آقای تاجزاده وزیر 
کشور بود و آقایان مصباح و محمد یزدی در انتخابات 
خبرگان رأی نمی آوردند، این شــائبه به وجود می آمد 
که رویکرد آقای تاجزاده در این قضیه دخالت داشته 
است! درحالی که این مســئله مصداق دقیق تعجیل 
در قضاوت و به نوعی تخطئه و فرافکنی و پاک کردن 

صورت مسئله است.
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نمي خواهم اعلام برائت کنم و بگویم 
من هیچ نقشي در حمایت از دولت 
احمدي نژاد نداشتم. من از ایشان 

حمایت مي کردم؛ اما مي خواهم بگویم 
بالاخره من در مجلس یك نفوذ رأیي 

داشتم و استفاده کردم که به چهار 
نفر از وزراي احمدي نژاد رأي ندهم؛ 

درحالی که مثلا به اکثریت وزراي آقاي 
خاتمي رأي دادیم. سابقه نداشت که 
یك دولتي در همان ابتداي کار چهار 

نفر از وزرایش رأي نیاورند

احمدي نژاد را آقایان در سیستم 
اطلاعاتي رد کرده بودند که صلاحیت 

شهردارشدن ندارد. با آقاي یونسي 
صحبت کردم، گفت یك سري مشکلات 

مثل فروش نفت و... دارد. گفتم این 
اجازه را همه استانداران مرزي از آقاي 
هاشمي رفسنجاني داشتند. براي اینکه 
یك تیکه سیاسي هم بپرانم، گفتم، به 
آقاي خاتمي بگو که شهرداري براي 

احمدي نژاد دست گرمي است والا او 
رئیس جمهوري آینده است

مهســا جزیني: پانزدهم اسفند ۸٤ با تأخیري زیاد نخستین بودجه دولت نهم به مجلس رفت. کارشناسان، 
بودجه دولت عدالت محور را به شــدت انبساطي، تورم زا، ضدتولید و اشــتغال و بحران زا توصیف کردند. 
دولــت از مجلس بودجه اي ۱۲هزارو ٥۰۰میلیــاردي طلب کرده بود؛ اما در کــوران نقدهاي فراواني که بر 
بودجه رفت، نتیجه بسیار شگفت از کار درآمد. مجلس نه تنها سقف بودجه را به لایحه بازگرداند، بلکه رقم 
پیشــنهادي دولت را به ۱٤هزارو ٥۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. کارشناســان اقتصادي همان زمان گفتند 
آنچه در جلســه مجلس هفتم رخ داد، مســئولیتي ســنگین را متوجه نمایندگان مي کند. مجلس یکدست 
اصولگرا همان بودجه انبســاطي را بازهم افزایش داده و تازه دولت را از برخي محدودیت ها معاف کرده 
بود. همان نمایندگان حامي، مانند این روزها، مدعي اند در جرگه مخالفان آن بودجه بوده اند و حتي پیش تر 
عامل رأي نیــاوردن چهار وزیر احمدي نژاد شــده اند؛ افرادي مانند محمدرضا باهنــر. این دو اتفاق یعني 
مخالفتش با بودجه و نقشش در افتادن آن وزرا را نشانه این مي داند که حمایتش از رئیس دولت سابق که 
عامل برآمدنش بود، دربست نبوده  است. این در حالي است که همان مجلس در نهایت به همان بودجه اي 
کــه به ادعاي باهنر با انتقاد همراه بود، رأي داد؛ آن هم درحالي که باهنر تأکید دارد محال بوده رخدادي در 
مجلس بدون نقش و اثرگذاري او رخ بدهد. پس شــاید بتوان گفت مخالفت هایش با آن بودجه نیز چندان 

جدي نبوده  است. 
باهنر گویا حرف هاي آن روزهاي خودش را که گفته بود «هرکس مي خواهد با این دولت کار کند، باید رفتار و 
افکارش را با احمدي نژاد هماهنگ کند»، فراموش کرده است. این روزها که رئیس دولت نهم و دهم توپخانه 
حمله خود را به ســمت یکي از قوا نشانه رفته اســت، اصولگرایان ترجیح مي دهند به جاي تحلیل رفتار او 
از همان ابتدا و پذیرش مســئولیت خود در همه اتفاقات گذشــته، به راحتي بگویند: «احمدي نژاد رایانه اي 
است که نرم افزارش را نداریم و مي ترسیم به دکمه هایش دست بزنیم». احمدي نژاد اما همان احمدي نژاد 
اســت؛ یک زماني بودن و حمایت از او براي اصولگرایان انتفاع داشــت، از زماني به بعد ضرر . آنها کاري 
به این ندارند که تصمیمات غلط سیاســي- اقتصادي احمدي نژاد در آن هشــت سال تا چه اندازه کشور را 
با خســران روبه رو کرده؛ در دوران ماه عسلشــان، او رئیس دولت مهرورز و عدالت محور بود. بعدا با طرح 
«جریان انحرافي» بهانه اي جستند تا احمدي نژادي را که دیگر باب میلشان رفتار نمي کرد، از دایره خودي ها 

بیرون کنند و حالا هم کسي نباید طلبکارشان باشد!
با محمدرضا باهنــر درباره احمدي نــژادي که آنها مي شــناختند و احمدي نژادي که امروز مي شناســند، 
علــت شــانه خالي کردن اصولگرایان از پذیرش مســئولیت و شــریک بودن در رفتارهاي دولت گذشــته 

گفت وگو کرده ایم.

جناب آقاى مهندس محمود حجتى وزیر محترم جهاد کشاورزى
درگذشت برادر بزرگوارتان حاج محمدعلى حجتى را به جناب عالى تسلیت عرض نموده، براى آن مرحوم از بارى تعالى 

رحمت و مغفرت و براى شما و دیگر بازماندگان او صبر و سلامتى مسئلت مى نماییم. ضمنا در مراسم بزرگداشت 
آن سعید فقید که روز یکشنبه 3 دى ماه 96 ساعت 13/30 تا 15 در مسجد نور واقع در میدان فاطمى تهران 

برگزار مى شود، شرکت خواهیم کرد. 
محمدعلى هادى، مرتضى صابرى، اسداالله کارشناس، محمود ایزدى، مصطفى طاهرى، حسن مختارى

 محمود رستگارى، حسینعلى طراوت، محسن میردامادى، محمد موحدخواه، محمود فتاح الجنان، احمد  حرى 
سیدمهدى آیت، حسنعلى ابوطالبى، مصطفى ایزدى، عبدالحسین شریفى، محمدحسین ایوبى، محمدعلى ایزدى 
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 محمد صالحى، رضا حجتى، محسن نورمحمدى، مهدى شفیعى، محمد ایزدى، عباس پورمحمدى
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